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سـکینه تاجی| رواق دارالذکر 

این روزها حال وهوایی متفاوت 
از گذشته پیدا کرده است. رواقی 
که سال ها یکی از گذرگاه های آرام 
کنون به  حرم مطهر رضوی بوده، ا
یکی از بخش های پررفت وآمد این آستان مقدس 
بدل شـده اسـت؛ محلی برای قرار و دیدار عاشقان 
لا همـه  قـای شـهید بـا ایشـان و خانواده شـان. حـا آ
زائرانی که از خادمان، سمت وسـوی صحن آزادی 
را می پرسـند، در پـی رسـیدن بـه دارالذکـر هسـتند.

دری در گوشـه غربـی صحـن نـو، بـاب وصـال ایـن 
روزهای زائران حرم رضوی است.

عطـر و شـمیم فضـا، قرابـت ایـن رواق هـا بـه روضـه منـوره حضرت رضـا )ع( را یـادآوری می کنـد. در ک�ابـی از 
خاطـرات مرحـوم احتشـام کاویانیـان کـه از خـدام حـرم رضـوی بـود دربـاره دارالذکـر آمـده اسـت:  «...کـف 
رواق و ازاره از سـنگ مرمـر اسـت و از بـالای ازاره تمـام دیوارهـا و سـقف و راهـرو بـا کاشـی های معـرق تزیین 
یافتـه و در وسـط سـقف بـا خـط نسـخ بـه صـورت دایره، صلـوات مخصـوص امـام علی بـن موسـی الرضا)ع(

نوشـته شده اسـت...  .»
چشم می گردانم، بلکه هنرمندی استادکارهای این بارگاه را بر سقف و دیواره ها ببینم. در عکس هایی 

کـه از سـالیان گذشـته  ایـن رواق دیـده بودم،
تصوری از زیبایی و شـکوه نقش و نگارهای 
هنـر ایرانـی در ذهـن داشـتم. نقوشـی کـه 
قداست و روحانیت را در یک فضای عبادی 
افـزون می کننـد. در عکس هـا زائـران، غـرق 
در جهـان معبـود، ثابـت مانـده بودنـد، امـا 
حـالا اینجـا همـان رواق بـود و صدهـا زائـر در 
جنب وجوش دیدار با رهبر شهید خود بودند 
و من، بی واسطه  عکس ها، داشتم این رواق 
و آدم هایش را نظاره می کردم. خوانده بودم 
که این رواق در دوره های مختلف تاریخی،
دارای کاربری هـای متفاوتـی بـوده اسـت.

زمانی ، بخشی از موقوفات مسجد گوهرشاد 
بـوده و بعدهـا به عنـوان مدرسـه و ک�ابخانه 

مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت.

افتخار یک رواق

جمعیـت مشـتاقان فراوان انـد. ایـن موضـوع از ازدحـام صف هـا پیداسـت. صـف ورودی خانم هـا کـه 
امتـدادش تـا میانـه صحـن آزادی را در بـر گرفتـه اسـت، قدم قـدم جلـو مـی رود. مـی روم پشـت سـر آخریـن 
زنـی کـه در صـف ایسـتاده اسـت و دقایقـی بعـد، ده ها نفر را پشـت سـرم می بینـم. زنـی پا به سن گذاشـته،  با 
عبارت هایـی دل نشـین، از جمعیـت صلـوات می گیـرد. پـس از ورود بـه رواق، فقـط چند قـدم کوتـاه بایـد 
برداشـت تـا رسـید بـه چهـار در چوبی بیـرون رواق کـه نگاه های مشـتاق زائران را بـه مرقد آقا گـره می زنند.
دسـت ها روی سـینه می رونـد بـرای سـلام؛ همهمـه جـای خـود را به زبـان اشـک و زمزمه می دهـد و بهت و 

نابـاوری و دل تنگـی از میـان گریه هـا بیـرون می زنـد.
آینه کاری هـای دیـوار راهـرو مجـاور دارالذکـر پـس از ایـن، هزارهـزار تصویـر دارنـد از خیل عاشـقانی که به 
دیـدار پیـر و مراد خود می آیند. هر کسـی برای عرض ارادت و ابراز دلتنگی فقـط چند ثانیه زمان دارد. باید 
دیـد و گـذر کـرد و جـا را به زائر بعدی سـ�رد. از جمعیت عقب می کشـم و بـه دیوار حائل میـان رواق دارالذکر 
و دارالسـرور تکیـه می دهـم و غـرق تماشـای رواق می شـوم. تجمـع خانم هـا جلـو چهـار در از درهـای رو بـه 
مرقـد آقـای شـهید اسـت و آقایـان در رواق کوچـک دارالعـزه ایسـتاده اند و از آنجـا رو بـه مرقـد مطهـر شـهدا 

فاتحـه می خوانند و دسـت ادب به سـینه می فشـارند.

آینه ها شهادت می دهند

بانـوی میان سـالی کـه در بـدو ورود بـه راهـرو میـان دو رواق دارالسـرور و دارالذکـر، دسـتش را روی عکـس بـزرگ رهبـر شـهید می کشـد، بـا 
صلوات هـای پیاپـی بـه مسـیری کـه بـرای زیـارت تعییـن شـده اسـت، وارد می شـود. جلـو اولیـن در مشـرف بـه مرقـد می  ایسـتد و دقایقـی 
خلـوت می کنـد. خدیجـه احمدی، زائری زنجانی اسـت که پس از چند سـال، سـعادت زیارت پیدا کرده. بـا نگاهی ناباور به سـمت دارالذکر 
می گویـد: حسـرت دیـدار بـا رهبـر شـهید بـر دلـم مانـد. آرزویـم ایـن بـود کـه خطبه  عقـدم توسـط رهبـر خوانده شـود و بـه ایـن بهانـه، دیداری 
حاصـل شـود. می دانسـتم کـه مهم تریـن شـرط قبولـی چنیـن درخواسـتی، ایـن اسـت کـه مهریـه عـروس، از چهارده سـکه بیشـتر نباشـد و 
مـن بـا کمـال میـل فقـط بـرای اینکه سـعادت حضـور در محضـر آقـا را پیدا کنـم، چنیـن شـرطی را پذیرفته بـودم. اما وقتـی تماس گرفته شـد 
بـا دفتـر آقـا، فهمیدیـم نزدیـک بـه یـک سـال باید بـرای تعیین تاریـخ عقد صبـر کنیـم؛ زوج های مشـتاق فراوانـی قبل از مـا در نوبـت بودند.
حسـرت زیادی دارد که این آرزویش محقق نشـده اسـت، اما مهریه را همان قدری تعیین کرده که به قول خودش «پسـند آقا» بوده اسـت.

می گویـد: بعـد هفده سـال زندگـی مشـترک، بـه عشـق آقای شـهیدم، همـان را هم بـه همسـرم بخشـیدم. همه تلاشـمان در زندگی مشـترک 
به کار بسـتن همـان توصیه هایـی  اسـت کـه رهبـر عزیـز در ایـن سـال ها و بـه بهانه هـای مختلـف دربـاره بهبـود روابـط زن و مـرد در زندگـی 

فرمودنـد. دارالذکـر حـالا جایـی  اسـت کـه هـر بـار امام رضا)ع( مـا را برای زیـارت دعـوت کند، محـل دیـدار بی بهانه مان با رهبر شـهید اسـت.
خانـم جـوان، چـادرش را محکـم گرفتـه اسـت تـا از روی صورتـش کنـار نـرود و اشـک هایش پنهـان بمانـد. از جمعیـت خانم ها در جلـو درها 
فاصله می گیرد و با دسـتی که روی سـینه نگه داشـته اسـت، عقب عقب برمی گردد. دیروز از کرمان رسـیده و بلافاصله مشـرف شـده اسـت 
بـه حـرم. اولیـن حضـورش در دارالذکـر اسـت. بـا نگاهـی دوبـاره به سـمت مرقـد رهبر شـهید می گویـد: اولین بار کـه آقا را دیـدم، در یـک دیدار 
دانشـجویی بـود، بیشـتر از بیست سـال پیـش. شـکر خـدا نزدیـک بـودم بـه جایـگاه و از فاصلـه چند  متـری رهبـر را می دیـدم. بـه حـدی آن 
لحظـات سرشـار از حسـی نگفتنـی و لذت بخـش بـود کـه هنـوز بعـد از این همه سـال، چشـم هایم را کـه می بنـدم، آن صحنـه در ذهنم زنده 
می شـود. بعـد از آن دیـدار، همـه آرزویم دیدن دوباره   ایشـان بود. همیشـه برای دختـرم از آن دیدار صحبت می کردم و قـول چنین دیداری 

را بـه او داده بـودم. صدحیـف و هـزار حسـرت کـه حـالا باید برای دیـدار با آقـا به دارالذکـر بیاییم.

پیرو آرمان های رهبر شهیدیم

رواق دارالذکر سـال های سـال مکانی برای رفت و آمد زائران روضه منوره و مسـیری برای رسـیدن به ضریح مطهر امام رضا)ع( بود. تا پیش 
از ایـن، علمـا و مشـاهیر بسـیاری ازجمله مرحوم علامـه محمدتقی جعفری، شـهید کامیاب، مرحوم آیت ا... لواسـانی و مرحوم حافظیان در 
کنـون دارالذکر بـا درآغوش گرفتـن پیکر آقای  ک سـ�رده  شـده بودنـد، اما ا رواق هـای دارالزهـد، دارالسـلام، دارالحفـاظ و دارالسـیاده بـه خا
شـهید و چهـار تـن از نزدیـکان بزرگوارش، به عنـوان نگینی بـاارزش در نزدیکی روضه منوره می درخشـد و از این پس، زائران پس از تشـرف 

و زیـارت حضرت رضـا)ع(، بـرای عـرض ارادت و تحکیـم پیمان وفاداری در این رواق به محضر سیدالشـهدای وطنمان، ایران می رسـند.

جایی برای بیعت و عبادت

روزهای زائران حرم رضوی است

گره می زنند روایت زائرانی که در خانه ابدی  رهبر شهید، دلتنگی خود را با اشک و صلوات 
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